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چكيده

توليد  نگارگر  و  استادكاران سفالگر  نظر  زير  اواخر دوره سلجوقی و خوارزمشاهی  سفال های مينايی كه در 
می شده، از لحاظ گستردگی طرح و نقش، متنوع تر از آثار ماقبل خود هستند. در اين گروه از سفال ها، پيکره های 
انسانی، از جايگاه خاصی برخوردار بوده و به دفعات در آثار سفالی مشاهده می شوند. در پوشاك اين نقش مايه ها، 
نقوش هندسی متنوعی استفاده شده كه اين ويژگی، سفال های مينايی را از حيث كاربرد طرح های هندسی، 
بسيار قابل توجه نموده است. مطالعه و بازشناسی انواع تزئينات هندسی در پوشاك پيکره های انسانی موجود در 
سفال های مذكور، هدف اين مقاله به شمار می رود. در راستای دست يابی به اين هدف، پرسش اصلی پژوهش 
چنين است؛ نقوش هندسی در پوشاك پيکره های ترسيمی در سفال های مينايی از نظر تنوع در ساختار و جايگاه 
ترسيم چگونه هستند؟ اين تحقيق، توصيفی بوده و روش يافته اندوزی، بر پايه مطالعات كتابخانه ای )سايت های 
اينترنتی، موزه های معتبر و غيره(، تهيه تصاوير و آناليز نقوش سفال های مينايی به انجام رسيده است. روش 
نمونه گيری نيز بر اساس نمونه های در دسترس و متنوع بودن نقوش هندسی ترسيمی در پوشاك پيکره های 
انسانی است. نتايج يافت شده حاكی از آن هستند كه تقريباً در اكثر لباس های پيکره ها در سفال های مينايی، از 
نقوش هندسی و بالأخص گره ها استفاده شده كه تنوعی در حدود 30 نوع گره را شامل می شوند و گره "شش 
و تُکه"، از جمله پرتکرار ترين نقوش هندسی است. همچنين، از مطالعه نمونه ها درمی يابيم كه تفاوت چندانی 
ميان گره های استفاده شده در پوشاك مردان و زنان وجود ندارد و گويا هدف هنرمند، تأكيد بر آرايه های هندسی، 
كاربرد اين تزئينات بر روی البسه و ايجاد نقشی متفاوت از نقوش گياهی بر روی پوشاك بوده كه به زيبايی و با 

مهارت، به اين هدف نائل آمده است. 

كليد واژه ها: پيکره های انسانی، سفال مينايی، نقوش هندسی، گره

گونه شناسی آرایه های هندسی پوشاک پیکره های موجود در سفال های مینایی 
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مقدمه

با نگاهی به آثار اصيل هنر اسلامی از سده های اول دوره 
اسلامی تا به امروز، درمی يابيم كه تزئين و زيبايی در آثار هنر 
اسلامی، از جايگاه والايی برخوردار بوده است. در نخستين و 
دومين دوره سفالگری بن مايه هر چه باشد، تزئين همواره به كار 
می رفته و زيبايی رنگ و طرح در اغلب موارد، مسئله اصلی 
است. هنر و مخصوصاً هنر تزئينات در ايران در بيشتر موارد، 
برخاسته از محيط فکری و فرهنگی حاكم بر ذهن هنرمندان 
بوده است. اين امر به راحتی، در گستره  وسيعی از نقوش به كار 
رفته در تزئينات سفال، نگارگری، معماری و غيره ديده می شود.

 سفال های مينايی، نمونه  بارز هنر تزئيناتی هستند. با 
نگاهی گذرا به سفالينه های مينايی برجای  مانده از دوره های 
مذكور، آنچه در ابتدا توجه بينندگان را به خود معطوف 
می سازد، تنوع در موضوع نقوش و سپس نقش مايه های مورد 
استفاده در آنها است. اين دوره، دوره  توسعه بی نظير تزئين 
فلکی  قالب صحنه های روايی، مضامين  انسانی در  نقوش 
)منطق البروجی( خنياگری و موضوعات عاشقانه و شکار 
است )رفيعی و شيرازی، 1386: 113(. از جمله تزئيناتی كه 
بر روی پوشاك اين پيکره های انسانی و گاهی رواندازهای 
حيوانات، حاشيه ها و نيز به طور مجزا بر اين ظروف ترسيم 

شده، نقوش هندسی هستند.
نقش هندسی كه اهل فن آن را گره ناميده، بافت های 
گوناگونی از شکل های منظم هندسی هستند )نوايی، 1383: 
45(؛ بافت های پيچيده ای كه همگی تركيبی منظم و همگن 
داشته و می توانند از همه سو گسترش يابند، بدون آنکه تركيب 
منظم و هماهنگ آنها دستخوش تغيير شود )بليلان اصل 
و ديگران، 1390: 85(. اينکه متفکران و دانشمندان اسلامی 
همواره به هندسه چه به صورت نظری و نيز عملی توجه نشان 
داده اند، متأثر از ديدگاهی است كه هندسه را جزء علوم 
مقدس دسته بندی كرده و برای آن، شأن و مرتبه ای والا در 
نظر گرفته است. نقوش هندسی نيز كه به عنوان زيرمجموعه 
و شاخه ای از هندسه  نظری محسوب می شوند، در دوره های 
مختلف اسلامی قدر و منزلت يافته و در اين زمينه  مساعد، 

به بالندگی رسيده اند )هاشمی، 1391: 31(.
به تفکيك و بازشناسی  در پژوهش پيش رو، منحصراً 
نقوش هندسی منقوش بر پوشاك مردان و زنان پرداخته 
می شود و اين نقوش از نظر تنوع و كثرت و جايگاه ترسيم، 
مورد بررسی قرار گرفته كه پيرو اين امر، بيش از صد نمونه از 
سفالينه های مينايی از مراكز توليد و در بازه زمانی گوناگون، از 
موزه  های داخلي و خارجي و منابع كتابخانه ای معتبر انتخاب 

شده و تمامی آنها مورد واكاوی بصری قرار می گيرند كه در 
اين بين، بر روی پوشاك نقوش انسانی حدود هفتاد سفال 
مينايی، از گره های هندسی جهت تزئين استفاده شده است 
و پيکره ها در ديگر سفال های مينايی، دارای پوشاك ساده 
هستند. در ادامه، ضمن معرفی كوتاهی از سفالينه های مينايی 
و پوشاك مردان و زنان در دوره های مذكور، نقوش هندسی 
منقوش بر روی اين پوشاك استخراج شده و با هدف مطالعه و 
بازشناسی نقوش هندسی، به عنوان يکی از پركارترين نقوش 
تزئينی در سفال های مينايی، به صورت آناليز خطی با نمايش 
زير نقش های مربوطه، در جداولی ارائه شده اند و همچنين، 
اصلی ترين و پركاربردترين آنها از نظر تعدد در پوشاك زنان 

و مردان در اين سفالينه ها مشخص می شوند.

پيشينه پژوهش

پژوهش های متعددی به مطالعه  جنبه های مختلف سفال های 
مينايی پرداخته اند. از نظر سبك شناسی و بازشناسی نقوش 
در سفال های مينايی كه ويژگی شاخص در اين ظروف بوده، 
در كتب و مقالات مختلف، مطالبی ارائه شده اند؛ آرتر آپم 
پوپ و فيليس اكرمن )1387( در كتاب "سيری در هنر 
ايران"، توضيحاتی جامع شامل؛ معرفی كلی در مورد انواع 
نقوش، هنرمندان، سازندگان و مراكز توليد اين سفال  در زمان 
رواج ارائه كرده اند. ارنست گروبه )1384( در كتاب "سفال 
اسلامی"، تعدادی از سفال  های مينايي را با نمايش تصاويری 
باكيفيت و توضيحاتی مختصر در رابطه با اين نقوش به كار 
رفته، معرفی می كند. بر طبق گفته  كونل )1387( در كتاب 
"هنر اسلامی"، نقش موجودات افسانه ای و اساطيری همچون 
اسفنکس ها، هارپی ها و غيره، از نقوش شاخص ترسيمی بر 

بستر اين سفالينه ها هستند.
مقاله  "ويژگی های بصری در سفالينه های مينايی با تأكيد بر 
نقش مايه ها و تركيب بندی )616-575 ه.ق.(" نوشته  مختاری 
و ديگران )1397(، طبقه بندی انواع نقوش و شيوه غالب در 
تركيب بندی و شکل گيری نقوش در بستر سفالينه ها را بيان 
می دارد. مقاله  ديگری  نوشته بنفشه ميرزايی )1391( با عنوان 
"تأثير شاهنامه فردوسی بر نقوش سفال های دوره سلجوقی"، 
سفالينه  های مينايی كه نقوش به كار رفته در آنها روايتی از 
قصه  های شاهنامه را به تصوير كشيده، معرفی كرده و مقاله  
صالحی كاخکی و ديگران )1394( با نام »بررسي نقوش 
سفالينه هاي مينايي ساوه در سده هاي ششم و هفتم هجري 
قمري بر اساس نمونه هاي موزه متروپوليتن«، شانزده سفال 
مينايی را از نظر نقوش بررسی كرده و تفاوت ميان مراكز 
توليد ساوه، كاشان و ری را ارائه می كند. در مقاله1  ميسون و 
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ديگران (2001) و كتاب2 ميسون3 (2004)، به بررسی نقوش 
در اين سفالينه ها پرداخته شده است و سفال های مينايی را 
از نظر نقوش، شبيه با ظروف زرين فام دانسته و با نام سبك 
كاشان آنها را معرفی می كند. مقاله  "گاه نگاری سفال مينايی 
بر اساس نمونه های كتيبه دار" به نويسندگی يزدانی و ديگران 
)1394(، سال های رواج توليد سفال مينايی را حدود 40 سال 
می داند. يوسف حسن )1375( در كتاب "تاريخ مصور تکنولوژی 
اسلامی" و موريس ديماند )1389( در كتاب "راهنمای صنايع 
اسلامی"، در بخش سفال سلجوقی علاوه بر معرفی مراكز 
توليد، تکنيك ساخت سفال های مينايی را بررسی می كنند.

پيرو پيشينه يابی مذكور در زمينه  سفال مينايی، بيشتر به 
بيان كلی و توصيفی در مورد سفال های مينايی پرداخته شده؛ 
اين در حالی است كه سفال های مينايی، از جمله زيبا ترين 
ظروف از نظر شاخص بودن و تنوع نقوش را دارا بوده؛ لذا 

بررسی دقيق تر و مبتنی بر جزئيات را می طلبند. 

روش پژوهش

يافته های اين پژوهش، شامل مجموعه ای از اطلاعات هستند 
كه بخشی از آنها، بر پايه  مطالعات كتابخانه ای و ادامه يافته اندوزی، 
بر پايه آناليز و جمع آوری بوده كه در آناليز نمونه ها، از نرم افزارهای 
ترسيمی استفاده شده است. روش اين تحقيق، توصيفی است 

و در گروه تحقيقات تاريخی قرار می گيرد.

معرفی سفالينه های مينايی

سفال  های معروف به مينايی به عنوان يکی از تحولات 
شگفت انگيز در زمينه نقوش و لعاب، در اواخر دوره سلجوقی 
 (Grube, و تمام دوره خوارزمشاهی پا به عرصه  وجود گذاشتند
(195 :1976. اصطلاح سفال مينايی در جايگاه امروزی آن، 
توسط مجموعه داران آثار تاريخی، منحصراً به نوعی سفال های 

رولعابی )نقاشی بر روی لعاب سفيد و فيروزه ای( ساخته شده 
در ايران پيش از دوره مغول نسبت داده شده است )يزدانی 
و ديگران، 1394، 47(. كاشانی در كتاب "عرايس الجواهر و 
نفايس الاطايب" كه متعلق به قرن 700 ه.ق. بوده، با عنوان 
هفت رنگ، به معرفی اين گونه لعاب ها پرداخته است )كاشانی، 
 .)Watson, 2004: 126؛ Aga-Oglu, 1946: 241 1386: 347؛
از جمله مراكز توليد اين سفالينه ها، شهرهای ری، كاشان، 
ساوه، تبريز، تخت سليمان و نيشابور هستند )نيستانی و 
روح فر، 1389: 38؛ پوپ و اكرمن، 1387: 1855؛ 1867 و 

1868؛ محمد حسن، 1366: 173 و 184(. 
اين سفالينه ها از نظر فرمی، تنوع زيادی را شامل می شده 
كه در اين بين سفالگران ميناكار، ساخت كاسه، قدح و بشقاب 
را به دليل مسطح بودن اين زمينه ها، برای نمايش نقوش، 
رنگ های متنوع و كتيبه نگاری بيشتر به كار می بردند )گروبه، 
1384: 143(. ترسيم نقوش در سفال های مينايی، با تنوع 
رنگی بسياری همراه است. انواع طيف آبی، سبز، قهوه ای، 
قرمز، سياه، سفيد و در نمونه های بارزتر، استفاده از ورق طلا 

خاص، در بستر اين سفالينه ها يافت می شود.
ساخت اين ظروف و تکامل آنها، در دو دوره شکل  گرفته است: 
دوره اول، مقارن با قرن 6 ه.ق. است. تزئين سفال های 
مينايی اين دوره، شامل نقوش هندسی و گياهی بوده كه عموماً 

تمامی سطوح داخلی ظرف را می پوشانيده اند )تصوير 1(.
 دوره دوم كه متعلق به دوره خوارزمشاهی است، به  تدريج 
نقوش انسانی و حيوانی به نقش های قبلی افزوده  شده اند 

)تصوير 2( )كريمی و كيانی، 1364: 59(
در مقايسه ميان بهترين نمونه های اين سبك سفالينه ها 
با چند مينياتور سده  7 ه.ق. كه می توان به ايران منسوب 
كرد، بی ترديد خويشاوندی نزديکی ميان تزئين كننده سفال 

 (URL: 1)  تصوير 1. سفال مينايی با نقوش هندسی و گياهی (URL: 2) تصوير 2. سفال مينايی با نقوش انسانی و حيوانی
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و تذهيب كار كتاب وجود دارد. در واقع، امکان دارد در مواردی 
كار همان هنرمند باشد. حتی نمايش صحنه های مختلف در 
يك تركيب بندی و به صورت افقی بر روی سفالينه ها، در 
واقع يادگاری است از سنت ديرينه  نقاشی ايرانی كه پيش 
 از اين، در تزئينات ديوارنگاری های دوره اشکانی يافت شده 
بود )پوپ و اكرمن، 1387: 1798(. دقت در ايجاد خطوط 
نازك و تيره دور طرح های اين سفالينه ها، وجود نقش مايه های 
انسانی و اكثراً مينياتوری، در اندازه ای بزرگ و به هم فشرده، 
با موضوعاتی چون؛ سواركاران، افراد نشسته، شاهزادگان و 
ملازمان با لباس هايی با طرح نقطه چين، راه راه و ديگر اشکال 
ساده هندسی در اندازه های مختلف دارای صورت هايی ظريف، 
كوچك كشيده با كمی افراط در گردی آنها، چشمان بادامی 
باريك، ابروی كمانی و لب غنچه ای، موهای بافته و بلند در 
طرفين شانه، از ويژگی های تصويری اين تکنيك ويژه سفالگری 
هستند )پوپ، 1388: 135(. اين صحنه ها، تنها جهت تزئين 
سفالينه نبوده، بلکه دارای موضوعات مهم هستند كه برگرفته 
از عناصر و المان های ادبی و اجتماعی زمانه  خود در قالب 
سفالينه های مينايی بوده كه آنها را با ارزش نمايش داده اند 

.)Cagier-smith, 1995: 146(
با نگاهی به اين آثار و مقايسه  آنها با نسخه های دوره سلجوقی، 
مشخص می شود تا چه حد هنرمند از مضامين ادبی و نگاره های 
مکتوب جهت تصويرسازی آثار سفالی استفاده كرده است. يکی 
از مهم ترين دلايل، شرايط اجتماعی و سياسی مناسب و توجه و 
حمايت حاكمان از فرهنگ و هنر ايرانی بوده است كه در نتيجه  

آن، شاهد پيشرفت و پيوند هنر و ادبيات هستيم.
با بر تخت نشستن آلب ارسلان )در سال 455 ه.ق.( و فرمان 
او كه ديوان ها به زبان فارسی باشد، زبان فارسی رو به رشد و 
كمال گذاشت و با رواج اين زبان، ادبيات نيز رشد قابل توجهی 
يافت كه ريشه در تلاش های شعرا و نويسندگان از آن جمله، 

فردوسی شاعر بزرگ قرن 3 و 4 ه.ق. دارد )شريف زاده، 1392: 
10(. در ميانه  دوره  اسلامی، شعر و ادبيات به هنرمند سفالگر 
الهام می بخشد كه از داستان های ادبی اسطوره ای بهره گرفته 
و مضامين ادبی را با نقوش انسانی و انواع خطوط، به زيباترين 

وجه به تصوير درمی آورد )كيانی، 1379: 66(.
اين هنرمندان سفالگر با استفاده از شيوه ها و تکنيك های 
جديد تزئين و بهترين نقاشی ها، به نوعی طرز تفکر، پوشاك 
و اعتقادات آن عصر را بر روی سفال های مينايی به تصوير 
با  )ويلسن، 1371: 145؛ دوری، 1368: 88(.  كشيده اند 
مطالعه بر روی نقوش سفالينه های مينايی درمی يابيم كه 
اين نقوش از لحاظ گستردگی رنگ و نقش، بسيار متنوع تر 
از آثار ماقبل خود بوده اند و نيز كيفيت رنگ لعاب اين آثار، 

قابل تأمل است )رفيعی و شيرازی، 1386: 114(.
قديمی ترين نمونه  يافت شده از سفال های مينايی، متعلق به 
سال 1168 ميلادی و معادل 563 ه.ق. است كه در موزه بريتانيا 
نگهداری شده  (Cagier-smith, 1995: 145) و جديدترين 
اين سفال ها، مربوط به 640 ه.ق. است و در موزه ويکتوريا و 

آلبرت نگهداری می شود )بهرامی، 1327: 113(.

بررسی لباس های مردان و زنان در قرن 7-6 ه.ق. 

تصاوير زنان و مردان عموماً به لحاظ جزئيات چهره در 
اين دوره، به يکديگر شبيه بوده و تنها با ريش و سبيل در 
مورد مردان و تزئينات روی موی زنان، سربند و تاج آنها از 
هم متمايز می شوند )پاكباز، 1390: 59(. در آناليزی از آرتر 
پوپ و اكرمن، بر اساس سبك های تصويری مراكز توليد اين 
سفالينه ها، نقش مردان و زنان تفکيك شده است. در اين 
آناليز، معيار تفاوت نقش مردان از زنان، دارا بودن ريش و سبيل 
بوده )تصاوير 3 و 4( كه در اين صورت، تشخيص جوان های 

بدون ريش از نقش زنان بسيار مشکل است.

تصوير 3. نقش مردان در نقوش سفالينه ها )پوپ و اكرمن، 
)1870 :1387

تصوير 4. نقش زنان در نقوش سفالينه ها )پوپ 
و اكرمن، 1387: 1871(
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 اما بر اساس منابع گوناگون، ويژگی بارز جامه برای مردان 
در اين دوره، خفتان سفت و مزينی بود كه به طور مورب از 
راست به چپ بسته می شد؛ كه اين تن پوش ها را به عنوان 
يك قبا معرفی كرده اند )متين، 1382: 155(. با اين همه، 
مهم ترين وجهه و مشخصه  پوشاك مردان در اواخر دوره 
سلجوقی و پس از آن، وجاهت طرح و نقش های اين تن پوش ها 
بوده است )همان: 156(. نقوش زنان در قرن 6 ه.ق. گر چه از 
لحاظ تعداد، بيشتر از دوره های قبلی بوده، اما گاهی تشخيص 
آنها از جوانك های بی ريش دشوار است؛ چرا كه جوانك ها نيز 
خفتان های مزين با آستين های باريك و يقه های مورب كه از 
سمت راست به چپ بسته می شد، می پوشيدند. اين خفتان ها 
به شيوه های گردان و هندسی به طور مثال با نوارها و طرح های 
نقطه  نقطه، طوماری، هندسی و غيره تزئين می شدند. رداها 
با آستين های عريض، نمونه های دوره  فاطميه را به خاطر 
می آورند كه معمولاً در زنان، رواج بيشتری نسبت به مردان 
داشته و اين در حالی است كه تقريباً آستين مردان باريك 
بوده است. خفتان زنان گاهی اوقات از پايين كمر باز بود كه 
شلوارهای گشاد سفيد يا پيژامه های راه  راه يا پيچازی در زير 
آن ديده می شدند. زنان درباری معمولاً با نعلينی نوك تيز و 
كوچك به تصوير كشيده شده اند و چکمه به ندرت در نقوش 
زنان ترسيم شده است )همان: 162(. كلاهی پهن و كوچك 
با يك جواهر يا پلاك در جلو يا گره خورده با روبان نيز سبك 
متداول زنانه بوده و ساير سربندها مشابه مردان بوده است. 
وجود تشابهات در جزئيات، تشخيص نقوش مردانه و زنانه را 
از هم مشکل كرده است. تنها زمانی كه تصوير با گوشواره های 
مشخص حلقه ای يا پلکانی نمايان می شود، قطعاً آن نقش، 

تصويری از يك زن است )همان: 163(.
اگر چه از نظر موضوعات تزئينی، پارچه های متعلق به اين 
دوره، متأثر از اسلوب ساسانی و بافته های اوايل اسلام هستند، 
ولی اين شيوه به تدريج جای خود را به طرح های اسليمی 
و نقوش پيچيده و مفصل گياهی، طوماری و هندسی همراه 
با ديگر نقوش داده است )روح فر، 1380: 11(. سفالينه های 
منقوش مينايی، راهنمای خوبی برای شناخت پارچه و انواع 
آن در دوره سلجوقی هستند. شيوه های نقوش ترسيمی بر روی 
پوشاك لباس ها، شبيه به شيوه  كاشی كاری هستند. نقوش 
هندسی و يا همان گره ها، نقش اصلی را در اين پارچه ها در 
برگرفته اند. اين شيوه نيز از دوره  ساسانی در طراحی پارچه 
متداول بوده است )طالب پور، 1392: 121( كه با توجه به 
اين نمونه های بسيار عالی از پارچه های ايران مربوط به قرون 
پنجم و ششم هجری قمری، مشخص می شود كه نساجی 
ايران در دوران سلجوقی به حد كمال رسيده بود )حقيقت، 

انواع طرح های  از  1369: 245؛ طالب پور، 1392: 101(. 
پارچه كه در دوره سلجوقی رواج داشته است، می توان به 

شرح زير بيان نمود.
طرح نقطه دار يا نقطه چين های بدون دايره يا صليب - 

كوچك
طرح راه راه، گاهی فاصله  خطوط تفاوت داشت، اين - 

طرح بسيار متداول بود ولی طرح های راه راه با فاصله  
زياد بيگانه بودند.

طرح شاخ و برگ های در هم پيچيده كه متأثر از سبك - 
چينی بود و در گچ بری ها نيز ديده می شد.

طرح مشبك كه خطوط متقاطع به صورت نقطه چين - 
هستند و طرح گل های چهارپر و شش پر كه در نقوش 

سفال ها نيز استفاده می شود.
شبکه های هندسی به صورت نوارهای در هم پيچيده - 

)اكرمن، 1361: 20؛ طالب پور، 1392: 103(.  
اما جدای از نقوش و تزئينات لباس ها، در كل می توان 
لباس هايی كه در زمان توليد سفال های مينايی در مردان 

و زنان مشترك بودند را به شرح زير بيان نمود )تصوير 5(.

1. پيراهن )تونيک(

يقه  اين پيراهن ها غالباً يا به شکل گرد يا به شکل هفت 
بود و در قسمت كمر، بر روی آن كمربند يا شالی می بسته كه 
گاهی نيز نوشته هايی به خط كوفی )احتمالاً آيات قرآنی( بر 

روی بازوبند نقش می شده اند )غيبی، 1387: 290(.

تصوير 5. تشابه پوشاك زن و مرد در سفال های مينايی )پوپ 
و اكرمن، 1387: 652(
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2. ارخالق يا كرته
نوعی بالاپوش كه در دوره  سامانيان به شکل پيراهن بالای 
زانو و جلو باز با آستين های كوتاه بوده كه كرته نام ديگر آن 
است. در لغت نامه  دهخدا، كرته به معنای نوعی پيراهن كه زير 
لباس پوشيده می شد، آمده است. به گفته  ضياء پور، در دوره  
سلجوقی، تأكيد در سردوشی است كه بر روی ارخالق های 

اين دوران وجود دارد )همان: 293(.

3. قبا يا روپوش
پيراهنی كه در تمام دوره ها جلو باز با آستين های تنگ 
يا گشاد، بلند يا كوتاه بوده است كه در دوره های مختلف، 
جزء لباس اصلی به شمار می آمد )همان: 294(. بر روی آن، 
حاشيه  تزئينی وجود دارد و شالی به كمر بر روی آن می بستند 
)همان: 321(. آستين قباها در محل بازو، دارای نقش بازوبند 
بود و دم آستين ها و گاهی نيز دور دامن ها، دارای حاشيه 

بوده است )ضياء  پور، 1347: 265(.

4. شلوار
 در دوره  سلجوقيان، شلوارهای پرچين و گشاد، شلوارهای 
كمی گشاد و دم پا تنگ كه در چکمه های ساق بلند فرو می رفته 
و شلوارهای تنگ ركاب دار و يا شلوارهايی كه در مچ پا جمع 
می شده، مورد استفاده بودند )غيبی، 1387: 300(. ضياء پور 
در كتاب خود، چهار مدل شلوار را نام می برد؛ تنگ، نيمه 

فراخ، فراخ و دمپا گشاد )ضياء پور، 1347: 266(.

5. سرپوش
 شامل؛ كلاه، نوار تزئينی و عمامه است )همان: 283(.

كلاه ها در انواع مختلف ترسيم شده اند. كلاه مثلثی شکل 
كه نوك تيز بوده است، كلاه با كلنگی نيمه گرد كه لبه پايين 
آن به صورت نواری ديده می شد و نوع كوتاه و بدون قوس آن 
را نيز بر سر می گذاشتند كه گاه بسيار كوتاه و بدون لبه بود و 
نوع ديگری از اين كلاه، در بالای آن زائده نصب می شده است 
)قپانداران، 1389: 88(. در تصاوير زنان در سفال های مينايی 
و همچنين در كتاب "ورقه و گلشاه"، كلاه زنان با گوشواره هايی 
كه بر گوش داشته، قابل تشخيص است )غيبی، 1387: 325(. 
نوار تزئينی يا مو بند كه به دور سر می بستند و در جلو و بر 
روی پيشانی، گلی بر روی آن نصب می شد. سابقه  نوار تزئينی، 
از دوره  اشکانيان متداول بوده است و در دوره  سلجوقی، نوار 
تزئينی به صورت يك دور از جلوی پيشانی به پشت سر رفته 

و بسته می شد )ضياء پور، 1347: 283(.
عمامه، از رايج ترين پوشش های سر در اين دوران است؛ 
دستارهايی ساده و گاهی مطبق كه مستقيماً به دور سر و يا 

به دور كلاهی كوچك پيچيده می شد )غيبی، 1387: 307(. 
تعدادی از سرپوش ها، تركيب كلاه و عمامه بوده كه بارزترين 
آنها، دستاری است كه زير كلاه نوك تيز بسته می شد كه تا 

روی پيشانی را می پوشاند )قپانداران، 1389: 90(.

6. كمربند
در تمامی اين دوران، از كمربندهای پارچه ای و چرمی 
استفاده می كردند. كمربندهای پادشاهان، مزين به قلاب 
مرصع بوده و مردان عادی، با آويز مختصر يا بدون آويز آنها 
را به كار می بردند )غيبی، 1387: 313(. كمربند زنان نيز به 

قلابی مرصع به جواهر نمايانده می شد )همان: 324(. 

آناليز و تحليل نقوش هندسی بر البسه های پيكره های 
ترسيمی بر سفال های مينايی

پيکره های  كه  دوم  دوره   مينايی  سفال های  ميان  در 
انسانی، تزئين اصلی آنها محسوب می شده، پيکره های زنان و 
مردان بر اساس داستان های شاهنامه، موضوعات اسطوره ای 
و موضوعات مربوطه به دست نمای رايج و مورد پسند عوام 
در دوره های مذكور، بر روی اين سفالينه ها نقش شده اند 
)مختاری و ديگران، 1397: 56 و 57(. در اين پژوهش، 
نمونه سفال هايی بر اساس دارا بودن انواع پيکره های انسانی 
انتخاب شدند. بر روی پوشاك پيکره های انسانی، نقش های 
مختلفی جهت تزئين ترسيم شده كه شامل نقوش گردان 
همچون؛ اسليمی ها و نقوش هندسی و يا گره ها هستند. 
پس از آناليز و تفکيك نقوش انسانی كه منحصراً دارای نقش 
هندسی بر روی پوشاك خود بوده، حدود 30 نمونه گره 
جدای از تفکيك جنسيتی يافت شدند. همان طور كه ذكر 
شد، تفکيك نقش مردان از زنان در اين نمونه نقوش، بسيار 
مشکل است و تنها در مواردی اندك كه چهره  مردان دارای 
محاسن و يا بر اساس نقش آنها در داستان تصويرسازی شده 
و عملی كه در حال انجام آن بوده، با قاطعيت قابل تفکيك 
هستند و در مواردی، نمی توان نقش زنان از جوانك های 

بدون ريش را تشخيص داد.
در اين بين، گره شش و تکه كه در دو صورت حميل دار و 
ساده ترسيم شده ، بيشترين تکرار را در سفالينه های مينايی 
دارا بود. اين گره، هم در پوشاك زنان و هم مردان ترسيم 
شده است و در موارد بسياری، تفکيك جنسيت در پيکره های 
انسانی كه اين نقش را بر پوشاك خود دارند، قابل تشخيص 
نيست. نمونه گره هايی همچون موج و فرفره سر و ته، تنها 
يك بار بر پوشاك پيکره ها در سفال های مينايی تکرار شده اند.

از گره ها در پوشاك مردان و زنان يکسان  نمونه هايی 
هستند. گره های شماره 10، 14، 18 ، چهارسلی، شش و 
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سه پری تکه دار، گره  هشت و صابونك و نقش شش، از اين 
نمونه ها هستند. گره  نقش شش، نمونه گره ای بود كه در بيشتر 
موارد در لباس پادشاهان نشسته بر تخت ترسيم شده بود و 
نيز همين گره، در پوشاك نقش بهرام و آزاده  سوار بر شتر 

كه در سفال های مينايی تصويرگری شده اند، ديده می شد.
از نمونه گره  های ديگر بر پوشاك پادشاهان، گره های شش 
و شمسه و هشت و صابونك بوده اند. گره  شمسه و چليپا در 
دو نمونه پوشاك كه هر دو پيکره  مرد بوده اند، يافت شده 
است. در صحنه های ترسيمی بر سفال های مينايی، پوشاك 
در صحنه های عشاق، دارای نقش ها و گره های پركارتری 
بوده كه در گونه ای موارد )تصوير 6(، نقش گره قابل تشخيص 
نيست. نقش گره در سفال های مينايی تنها در پوشاك ترسيم 
نشده ، بلکه در مواردی در حاشيه ها و گاهی به صورت مجزا 
هم بر بستر سفالينه ها ترسيم شده كه در مواردی با گره های 
پوشاك مشترك بوده اند؛ همچون گره های شش تکه، فرفره 
سر و ته، آبسره، نقش شش و شش و شمسه. لازم به ذكر 
است در ميان گره های بسياری كه يافت شده ، تنها موارد 
اندكی دارای اسامی مشخص بوده كه در اين پژوهش، مابقی 

بر اساس شماره نام برده می شوند.
از اين دوره، اندك پارچه هايی باقی مانده اند. در ميان 
پارچه های مکشوفه از دوره  مذكور )تصوير 7(، يك نمونه 
پارچه دارای نقوش هندسی است، با اين تفاوت كه از نقوش 

هندسی جهت تقسيم بندی فضا استفاده شده و در ميان آنها، 
نقوش گردان و تصاويری از ابوالهول كه رو به روی هم قرار 
داشته بافته شده اند. قسمت اندكی از پارچه  مذكور يافت 
شده و به سختی نقش هندسی آن قابل تشخيص بوده، اما 
در قسمت های باقی مانده، يك هشت ضلعی در كنار يك شش 

ضلعی ترسيم شده است.
علاقه به محصور كردن نقوش در اشکال هندسی، در اواخر 
دوره  ساسانی هم در پارچه بافی و ديگر هنرها مشهود بود و 
اين ميل، در اوايل دوره  اسلامی كه كاشی كاری جهت تزئين 
بناها به كار می رفت بسيار لازم بود كه هنرمندان طراح پارچه 
از اين ويژگی اقتباس كرده و پارچه های زيبايی خلق كرده اند 

)پوپ، 1388: 99(.
نقوش  از  در جدول 1، سفال های مينايی منتخب كه 
لباس های پيکره های انسانی آنها، گره ها استخراج شده اند، 
به همراه كدگذاری بر اساس حروف الفبا نشان داده شده 
و در جدول 2، گره های يافت شده4 به همراه آناليز خطی5، 
زير نقش ها، تعداد تکرار و جايگاه ترسيم هم از نظر عمل در 
حال انجام و هم از نظر تفکيك جنسيتی آنها، در سفال های 
مينايی ارائه شده اند. به دليل طولانی نشدن پژوهش، تنها 
يك نمونه از هر گره  يافت شده بر روی پوشاك، در جداول به 

نمايش گذاشته می شود.

تصوير 6. پارچه پشم و ابريشم قرمز و سبز، قرن 6-5 هجری )پوپ، 
)136 :1388(URL: 3) تصوير 7. سفال مينايی با نقش عشاق
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(URL: 4) )سفال پسفال ب )همان

(URL: 5)
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(URL: 6)
سفال ث 
(URL: 5)

سفال ج 
)گروبه، 1384(
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سفال چ 
(URL: 4)

سفال خ سفال ح )همان(
(URL: 7)
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(URL: 4)

سفال ذ 
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سفال ر
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(URL: 6)
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سفال ش 
(URL: 5)

سفال ص 
(URL: 10)

سفال ض )پوپ 
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ك

سفال ظ 
(URL: 12)

سفال ع 
(URL: 5)

سفال غ 
(URL: 4)

سفال ف )پوپ و 
اكرمن، 1387: 652(

سفال ق 
(URL: 13)

سفال ك
(URL: 4) 
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ت
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سف
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ك

سفال گ
 (URL: 8)

سفال ل 
(URL: 14)

سفال م )پوپ و 
اكرمن،

667 :1387 

سفال ن
(URL: 15) 

سفال و
(URL: 16)

)نگارندگان(

جدول 1. سفال های مينايی منتخب در آناليز نقوش هندسی
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جدول 2. آناليز نقوش هندسی بر پوشاك مردان و زنان ترسيمی بر سفال های مينايی
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ادامه جدول 2. آناليز نقوش هندسی بر پوشاك مردان و زنان ترسيمی بر سفال های مينايی



11

هنر
ش 

وه
 پژ

می 
 عل

مه
لنا

فص
دو 

1-
16

 / 1
39

ن 9
ستا

 تاب
ر و

بها
م، 

ده
نوز

ره 
شما

م، 
ده

ل 
سا

رديف
نام 
نقش

نقش گره-مردنقش گره-زن
نقش گره-
نامشخص

زير نقشآناليز خطی
تعداد 
تكرار

جايگاه ترسيم

14-3

زن- بيمار

مرد- جنگجو

نامشخص- 
مرد جوان يا 
زن نشسته كد شكد سكد ت

15

لی
رس

چها

14

زن- نوازنده
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ادامه جدول 2. آناليز نقوش هندسی بر پوشاك مردان و زنان ترسيمی بر سفال های مينايی
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ادامه جدول 2. آناليز نقوش هندسی بر پوشاك مردان و زنان ترسيمی بر سفال های مينايی
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نتيجه گيری

از چشمگيرترين موفقيت های هنر اسلامی،  توانايی اين هنرمندان در ابداع سبك های تزئينی با نقوش استوار 
و مهم تر از همه، تنظيم كل اثر بوده كه بازنمود آن، در سفال معروف به مينايی هويدا است. اين سفال ها، منبع 
مطالعاتی ارزشمندی از حيث نقش و تزئينات هستند؛ از جمله تزئينات آنها، نقوش ترسيمی بر پوشاك پيکره های 
انسانی سفال های مينايی بوده كه به گونه ای ارائه شده كه نقش انسان تزئين شده را به اوج زيبايی و بيان می رسانند. 
گسترش علم و به نوعی علم هندسه در اين دوره زمانی، دلالت بر استفاده بيش از حد اين نقوش بر توليدات و هنر 
آنها من جمله سفال های مينايی دارد. اين سفالينه ها، در بالاترين سطح تزئيناتی به نمايش درآمده اند؛ به گونه ای  
كه نقوش هندسی و يا گره ها علاوه بر ترسيم بر روی پوشاك پيکره ها، در نقاط مختلف ظروف كار شده كه باعث 

رديف
نام 
نقش

نقش گره-مردنقش گره-زن
نقش گره-
نامشخص

زير نقشآناليز خطی
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تكرار

جايگاه ترسيم
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2
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28-

-
4

مرد- سواركار
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زن نشسته كد گكد ج

29-

--
مرد- جنگجو2

كد س

30-

--
2

مرد- سواركار 
)به تعبيری 
بهرام گور 

سوار بر اسب 
به همراه 

پرنده( -كد م-

31-

-
2

مرد- سواركار

نامشخص- 
مرد جوان يا 
زن نشسته كد گكد ن-

)نگارندگان( 

ادامه جدول 2. آناليز نقوش هندسی بر پوشاك مردان و زنان ترسيمی بر سفال های مينايی
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استحکام، تعادل و جلوه بصری بيشتر و در آخر، عامل مهمی در وحدت تركيب بندی كل اثر شده اند. اين آرايه های 
تزئينی برای منقش ساختن سطوح خالی، با زيباترين تمهيد بصری به كار گرفته شده اند. در اين پژوهش، پيرو 
سؤالات مطرح شده در حيطه  نقوش هندسی به عنوان آرايه  مهم تزئيناتی بر سفال های مينايی، پس از بررسی 
و آناليز اين نقوش بر پوشاك پيکره های انسانی، نتايجی حاصل شدند. در ميان نمونه های منتخب از سفال های 
مينايی، حدود 30 نمونه گره متنوع يافت شده اند. تعدادی از گره ها، دارای اسامی مشخص در عصر حاضر بوده 
كه نمايانگر تداوم و اصالت نقوش مذكور در عصر حاضر هستند؛ همچون گره  شش تکه كه از پرتکرارترين گره ها 
بر اين پوشاك است و برای تعدادی از آنها نمی توان نام مشخصی در منابع يافت. نمونه گره هايی همچون فرفره  
سر و ته و موج، فقط يك بار بر پوشاك ديده می شوند. تفاوتی در نوع گره های پوشاك مردان و زنان يافت نشد و 
بسياری از گره ها هم در پوشاك مردان و هم زنان ترسيم می شوند. در اين ميان، گره  شمسه و چليپا تنها دو بار 
آن هم بر پوشاك مردان ديده شده و گره  نقش شش در پوشاك زنان و مردان، هر دو مشابه ترسيم شده است 
و نيز اين گره، نقشی بوده كه بيشتر بر پوشاك پادشاهان نشسته بر تخت و شخصيت های مهم داستانی همچون 
آزاده و بهرام آورده شده است. از گره های نام برده، در ديگر قسمت های سفال های مينايی همچون؛ حاشيه ها، 
كف ظروف و حتی رواندازهای حيوانات استفاده شده كه همان گونه كه ذكر شد، نشانی از هماهنگی و تعادل در 
تركيب بندی است. نقش مايه های هندسی كه از نظر ترسيم ساده تر هستند، جزء گره های پرتکرار محسوب شده 
و نقوش پركارتر به تعداد اندك يافت می شوند كه از اين بين، می توان به پوشاك مردان و زنان در صحنه های 
عشاق بر سفال های مينايی اشاره كرد. در ميان پارچه های مکشوفه از زمان مذكور نيز پارچه ای يافت شد كه 
دارای نقوش هندسی بود؛ با اين تفاوت كه طراح پارچه، از نقوش هندسی در جهت تقسيم بندی فضا استفاده 
كرده و در داخل نقوش هندسی، طرح های گياهی و اسطوره ای ترسيم كرده است كه نشان از هماهنگی نقش 
پوشاك نقوش انسانی بر روی پارچه های نقاشی شده بر روی سفال و دست بافته های دوره های مذكور را می دهد.

پی نوشت 
1. Advances in polychrome ceramics in the Islamic world of the 12th century  
2. Shine like the sun: lustre-painted and associated pottery from the medieval middle east  
3. Robert B. Mason

اسامی برخی از گره ها در منابع يافت نشدند و لذا نام آنها در جدول نيامده است. البته می توان با توجه به نوع نقش مايه ها و . 4
مشابهت گره با ديگر گره های شناخته شده و دارای نام، برای اين گروه از گره ها نيز نامی انتخاب نمود.

طرح های خطی موجود در جداول، از نگارندگان هستند.. 5

منابع و مآخذ

اكرمن، فيليس )1361(. نساجی ايران- بافته های دوران اسلامی. ترجمه زرين دخت صابر شيخ، تهران: سازمان - 
صنايع دستی ايران.

بليلان اصل، ليلا؛ ستار زاده، داريوش؛ خورشيديان، ساناز و نوری، مريم )1390(. بررسی ويژگی های هندسی گره ها - 
در تزئين های اسلامی از ديدگاه هندسه فركتال. فصلنامه مطالعات شهر ايرانی، 2 )6(، 83-95. 

بهرامی، مهدی )1327(. صنايع ايران، ظروف سفالين. تهران: دانشگاه تهران. - 
پاكباز، رويين )1390(. نقاشی ايرانی از ديرباز تا امروز. چاپ دهم، تهران: زرين و سيمين.  - 
پوپ، آرتر آپم )1388(. معماری ايران. ترجمه غلامرضا صدری افشار، چاپ ششم، تهران: اختران كتاب.  - 
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Abstract

Mina`i pottery produced in the late Seljuk and Khwarezmshahi periods under the 
supervision of pottery masters and painters, is more diverse and magnificent in terms 
of design and portrait than the previous works. In this group of pottery, human figures 
have a special place and are often seen in pottery. Various geometric patterns have been 
used in the apparel of these motifs, which has made enamel pottery very remarkable in 
terms of the application of geometric designs. The purpose of this article is to study and 
identify the types of geometric ornaments in the apparel of human figures in the mentioned 
pottery. In order ro achive this goal, the main research question is: How are the geometric 
patterns in the apparel of human figures in mina`i in terms of variety in structure and 
position of drawing? This research is descriptive and the method was based on library 
studies (Internet sites, reputable museums, etc.), preparation of images and analysis of 
mina`i pottery. The sampling method is based on the available samples and the variety 
of geometric patterns in the apparel of the human figures. The results show that almost 
all of the apparels of figures in enamel pottery use geometric patterns, especially node, 
which include a variety of about 30 nodes. “Shesh Va Toke” is one of the most frequent 
geometric pattern. The results show that there is not much difference between the knots 
used in men and women’s apparel, and it seems that the artist’s purpose is emphasizing 
on geometric arrays, using these decorations on clothes, and creating different patterns of 
plant designs on clothing which accomplished this goal beautifully and skillfully.
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